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:مقدمه
و كاركردبه ها نظر رسانه كه دارنـد همـواره مـوردايهگسترد مثبت
و به دليل منافع متعارضـي كـه اندبوده توجه  وليكن از رهگذر همين مهم،
نسبت به تعرض فراواني هاي رخنه دارد، وجود جامعه افراد ميان در
به مصالحو منافع به  دارد ابتـدا ضـرورت كـه آيـد وجود مي عمومي
و از رهگــذر آن، هــا شناســايي رســانه مثبــت كاركردهــاي تــرين مهــم

و به عـدول از ايـن نسبت راقبتم ضرورت مـوارد ضـروري كـاركرد
.اعمال مراقبت، بيان شود

و كاركردها :ها مثبت رسانهيحقوق
و فرهنگ اسلام  درخصوصي در مقدمة قانون اساس:يتكامل انقلاب

:آمده استنيچني ارتباط جمعليوسا
 ـراد(ي ارتباط جمعليوسا«  در جهـت رونـديستيـبا)ونيـزيتلوـوي

گي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلاميتكامل انقلاب اسلام دررديـ قـرار و
جويهاشهي از برخورد سالم اندنهيزمنيا »...دي متفاوت بهره

:ي عمومي آگاهجاديا
مي اسلامي دولت جمهور،ي از اصل سوم قانون اساس2بند ظـفو را

دردنيرسي برا كنديم  بـردن بـالا« به اهداف نظام همه امكانـات خـود را
زمي عموميسطح آگاه وحي بـا اسـتفادة صـحهانهي در همة  از مطبوعـات
.كار بردبه»گريدليو وساي گروهيها رسانه

و نه  آمـدهيدر اصـل هـشتم قـانون اساسـ: از منكريامر به معروف
خرانياي اسلاميدر جمهور«: است و نهـر،ي دعوت به ازي امر به معروف

 گر،يكـديو متقابل بر عهدة مردم نـسبت بـهي است همگانيافهيمنكر وظ
و مردم نسبت به دولـت نيتـر هـا از مهـم رسـانه» ....دولت نسبت به مردم

ا منيموضوعات .باشندي اصل
اخي نهم قانون اساساصل:ي آزاد بري در قسمت :كنديماني خود

تي ـتمامو اسـتقلال حفـظ نـامبه نداردحقيمقامچيهو ...«
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و مقرراتنيقوان با وضع را هر چند مشروعيهايآزاد كشوريرضأ
».سلب كند
بدر :ميخوانيمزينيو سوم قانون اساسستي اصل
هدي عقاشيتفت« و نمچي ممنوع است  بـه صـرف داشـتن تـوانيكس را
و مؤاخذه قرار داداشدهيعق ». مورد تعرض

اتيو نـشر بر حقـوق مطبوعـات ورخاص،ـطبه،و چهارمستيب اصل
مديطور مشخص تأكهب :ديگوي نموده،

باتينشر« ».... مطالب آزادندانيو مطبوعات در
و هـشتم را دار كـصدي اصـل درنهايت،و  كـه در مـوردميـو شـصت
:كنديمانيبنيچني به جرائم مطبوعاتيدگيرس

سيدگيرس« هي علنيو مطبوعاتياسي به جرائم و با حضور أتيـ است
ميم دادگسترمنصفه در محاك »...رديگي صورت
وسانيبي آزادموضوع :ماي در صدا

و س ـكصدي حق در اصلنيا و پنجم در مورد صـدا  مـوردمايو هفتاد
: قرار گرفته استديتأك

سدر« و و نشر افكار بـاانيبي آزاد ران،ياي اسلامي جمهوريماي صدا
باي اسلامني موازتيرعا  توجه اينونكان». گرددني تأمديو مصالح كشور

و سيما، و آزادي بيان در صدا ، با دو قيد اصل، معطوف به آزادي مطبوعات
و و در آن تأكيـدي بـر مخل به مباني اسلام مخل حقـوق عمـومي اسـت

و دريافـت انتقـال، آوري، وجو، جمع ملزومات اين امر يعني جست   انتـشار
و عقايد صورت نگرفته اسـت  از آن اسـتيكتوجـه بـه ايـن. آزادانه اخبار

و كـشورها، بـه جهت ضروري است كه بسياري از نهادهـاي بـين المللـي
رسميت شناختن آزادي بيان را در قوانين اساسي خود، دلالتي آشكار بر به 

و حق دسترسي به اطلاعات دانـسته  . انـد رسميت شناختن آزادي اطلاعات
، در كشور ما بيشتر بـه فـراز متأسفانه به  ايـن دو دومجاي چنين استنباطي
و به تفسيرهاي محدود كننده از اين اصـل توجـه شـده اصل پرداخته  شده

و سيما در كشور ما اساسا يك نهاد حكومتي است حاليدر. است كه صدا
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 برخورداري چنين نهـادي از آزادي بيـان، بـا تـضمين آزادي بيـانو طبعاً
و تـدوين به و تحقـق كارهاي لازم بـراي سـازو عنوان يك حـق همگـاني

. تضمين آن تفاوت آشكاري دارد
 كه در آن به نوعي به حق مطبوعات در دسترسـييسند قانوني ديگر

در اين قـانون. قانون مطبوعات است5به اطلاعات اشاره شده است، ماده
و انتشار اخبار در عبارت زير بيان شده است : توجه به كسب

و خارجي كه به منظـور كسب«  افـزايش آگـاهيو انتشار اخبار داخلي
و حفظ مصالح جامعه باشد،  بـا رعايـت ايـن قـانون حـق قـانوني عمومي

بهدر.»مطبوعات است و اين ماده نيز با  مـبهم بـه كار گرفتن دو قيد كلـي
و به منظور افزايش آگاهي عمومي ويژه بدون تجـويز حفظ مصالح جامعه،

ا نوع سازو درنظرگرفتن هيچ و نتشار اخبار وكاري براي تضمين حق كسب
در بـه بيـان روشـن. شود گره چنداني گشوده نمي  تـر، در قـوانين موجـود

و انتشار اخبار،اكشورمان تنه  آن به حق مطبوعات در كسب و نه همگـان
و، اشاره شده است، ليكن به هيچ مبهمهم تحت شرايطي  روي سـاز وكـار

و ترتيبات قانوني تحقق اين حقوق به  در قالـب ويژه به صـورت كامـل آن
و يا قانون دسترسي به اطلاعات در اختيار حكومت ،قانون آزادي اطلاعات

. توجه نشده است،شهروندانبراي همه
 جدي براي رفع اين كاسـتي بـزرگ در حقـوق ملـت ضـروري تلاشي
.است

:الملليزادي بيان در برخي اسناد مهم بينآ

» ژوهانسبورگهيانيب«درانيبيآزاد
 چـونيمي است كه در مورد مفاهيبورگ مشتمل بر اصول ژوهانسهيانيب
ميو دسترسانيبي آزاد،يملتيامن درنيا. كندي به اطلاعات بحث  اصول
بني از متخصصي گروهبي از تصو 1995اكتبر تيـ امنالملـل،ني در حقوق
كميمل آن. گذشتي حقوق مدن ثاقيم19 مادهونيسيو جا كه مقـررات از
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ساياسيسوي مدن حقوق ثاقيم بريو  حقـوقهيـ اعلامرينظيالمللني اسناد
غ و و مرزهارهيبشر تيـو امنانيبي آزادانيمقيدقي نتوانستند چارچوب

و با عنايمل اتي را روشن كنند هـا در مواقـع مختلـف بـا دولـتكهني به
 را نـسبت بـهيا گستردهيهاتي محدود،يملتياستفاده از مفهوم امن سوء
وبهانيبيآزاد  ژوهانـسبورگ مـصممهيـانيب كردند،يم جاديا... مطبوعات

باديمي مفاهقيدقاتي جزئنييشد با تع اييهـا تعارضني شده، نيـ كـه در
ا و چـارچوب عمـل دولـت جاديخصوص وجود دارد سازش را كرده هـا

و از آزاد تـرقيدق ي واقعـيو دموكراسـي اساسـيهـاي مـشخص سـاخته
.عمل آوردبهيشتريبتيحما
عقانيـبيهـاي ژوهانـسبورگ، ابعـاد مختلـف آزادهيانيب  حـق ده،يـو
و قلمرو مجاز اعمال محدوديدسترس اتي به اطلاعات  حقوقني نسبت به
محي را توضيملتي حفظ امن مبنايبرياساس و روشن اصول. سازدي داده
همهيانيب مـي مهمي ساختاريهاتي حمانيچن مذكور  مـانع توانـدي را كـه

و ضــد نامناســب مقاصــديبــرايملــتيــامننيقــواندهاســتفاسوء
مكيدموكرات آن. دهدي شود، مدنظر قرار بو خلاصه  ژوهانـسبورگهيانيكه

ا اصول دولت و جلوگ جاديها را در بيري سازش وي ملـتي امنني از تنش
وكيـ شـاملهيـانيبنيا.دينمايم مساعدت ان،يبيآزاد 25مقدمـه
م .دباشياصل
بهو دسترسانيبي، آزاد اين بيانه در  قراريجددي اطلاعات مورد تأكي

ب. گرفته است : آمده استهيانيدر مقدمه

: حاضرسينوشيپنيكنندگان در تدوشركت«
با اعتقاد به اصول اعـلان شـده در منـشور سـازمان ملـل متحـد بـهـ
اد آحـهيـكليمـساوو حقـوقيذاتـ كرامـت شناختن حـقتيرسم

و مبنايخانواده بشر  و صلح جهـان،ي آزادي را اساس  بـه شـماري عدالت
.آورنديم
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كيـ جامعه دموكراتكييو اطلاعات براانيبياعتقاد دارند كه آزادـ
پياتيــح و از ملزومــات ــوده ــ ب ــراشرفتي و ب ــاه محــسوب شــده يو رف

سايبرخوردار و آزادري از .باشديمي ضروري اساسيهاي حقوق بشر
 را شانيـها چنانچه قرار باشد مـردم عملكـرد دولـتدشويم ادآوريـ

ب و درهكنترل كنند  مشاركت داشته باشندكي جامعه دموكراتكيطور كامل
وي دسترسي بتوانند به اطلاعات دولتديبا »... داشته باشند

كلبي ترتنيبد  در مـورد حـقيو مقـررات قبلـاتي در مقدمه، اصول،
يو سـپس در اصـول بعـدديـآي درمـدي ـات بـه تأكو اطلاعـانيبيآزاد

بي حقـوق را بـرايو منطقـنيچارچوب مع مي ترسـهيـاني تفـوق اهـداف
.شوديم

بدهيعقي در مورد آزادهيانيب،ي بخش اصول كل در بهيو دسترسانيو
انيـبيو بـر حـق آزاد كنـديمهي ارا ثاقيم19 مشابه مادهياطلاعات، متن

ب افتيشامل كسب، در و عقانايو  بـدون درنظرگـرفتنديـ انواع اطلاعات
شي كتبايي شفاهيمرزها يهـا رسـانهري سـاايـي مختلف هنريهاوهي به
. اشاره داردنتخبم

نيملتي امنيهاتي اصل محدودنيهم  ـفتهريپذزي را وطي شـراكنيل
تع اعمال آن، سختيهانهيزم ب. گـردديمنييتر  قـانونبي تـصوه،يـانيدر
جرمـي(.و مسلم اعلام شده اسـتي شرط ضرورهاتي محدو اعماليبرا

و كـدام اطلاعـات؟: پاپ، دسترسي به اطلاعات  ترجمـه چه كساني دارند
،54زاده، مجله دانشكده علوم انساني، سال سيزدهم، شـماره صديقه حسن 

)60ص
و حـق دسترسـي همگـاني بـه يونسكو و بـازنگري در مفـاهيم آزادي
:اطلاعات

و فرهنگـي ملـل متحـد سـازمان آموزشـي، از بــدو) يونـسكو( علمـي
و ميثـاقـه جهـاني حقـوق بـشـميي مطرح در اعلااـه تاسيس، بر ارزش  ر

و بين و بر ضـرورت آزادي بيـان و سياسي پاي فشرده المللي حقوق مدني
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ت ي اخير، يونسكو توجـه ويـژهها در سال. كيد كرده استأآزادي اطلاعات
درتخود را به تحولا و ارتباطات معطوف نموده بنيادين عرصه اطلاعات

و همگاني را گذر آن امكان بالقوه دسترسي جهاني است؛ تحولاتي كه از ره 
و منابع يونسكو كوشيده است ضمن. گاهي فراهم آمده استآبه اطلاعات

و درون  ارج نهادن به دستاوردهاي اين تحولات، با تبيـين نـابرابري ميـان
د  و زير سـاخت به مناب سترسيكشورها در ت هـاع اطلاعات كيـد بـرأي آن،

و اخلاقي، توجـه عمـومها ضرورت پاسداري از ارزش  ي انساني، فرهنگي
و را به راه كارهاي غلبه بر موانع دسترسي همگاني به اطلاعات جلب كرده

المللـي يونـسكو در سومين كنگـره بـين. از پيامدهاي سوء احتمالي بكاهد 
ب اطلاعاتراجع به اخلاق  ا موضوع حق دسترسي جهاني به اطلاعـات كه

و يكم برگزار شد، بيان گرديد كنندگان در كنگـره، مذاكره": در قرن بيست
و ارتباط مسائل مطرح شده در كنگره را در توسعه آينـده  بار ديگر اهميت

و تقويت حقـوق آنان قوياً. جامعه اطلاعاتي تائيد كردند   بر ضرورت حفظ
و ارتباطات تاكيد كردند بشر در محيط نوين اطلاع در موقعيت كنوني،. ات

ادين بـاقيـچنان يك حـق بني ـحق دسترسي به اطلاعات براي همگان هم 
و تصويري از روح برابري، عدالت ماند كه مي مي بايست با كارآمدي بيشتر

".و احترام متقابل حمايت شود

و حق دسترسي آزادانه به اطلاعاتشوراي : اروپا
از يك سازمان بـين شوراي اروپا  كـشور عـضو43دولتـي اسـت كـه

و بـشر، آمـوزش كـار ايـن سـازمان تـرويج حقـوق. تشكيل شـده اسـت
و فرهنـگ اسـت يكـي از اسـناد بنيـادي ايـن سـازمان عهدنامـه. پرورش

ــوق  ــايي حراســت از حق و آزادي اروپ ــشر ــا ب ــه در ه ــادي اســت ك ي بني
ــاده و آزا10م ــان ــهدي آن، آزادي بي ــادي اطلاعــات ب ــوان حقــوق بني عن

:شود بشر تضمين مي
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و. هر كس داراي حق آزادي بيان است.1 اين حق شامل آزادي عقيـده
و  و افكار بدون مداخله مقامـات دولتـي آزادي دريافت يا انتقال اطلاعات

.بدون توجه به مرزهاست
و مـسؤوليتها كار بستن اين آزاديبه.2 . يي اسـت هـا متضمن تكاليف

وهاو مسؤوليت اين تكاليف  ممكن است تابع برخـي تـشريفات، شـرايط
و در يـك بيني شـده اجراها كه در قانون پيشو ضمانتها محدوديت انـد

جامعه دموكراتيك اقدامات ضروري براي امنيت ملي، تماميـت ارضـي يـا 
و پيشگيري از جنايـت، حمايـت سـلامت يـا  امنيت عمومي، دفاع از نظم

 حقوق ديگران وجلوگيري از افـشاي اطلاعـات اخلاق، حمايت حيثيت يا 
و بي مي محرمانه يا تضمين اقتدار  قـرار دهنـد، طرفي قوه قضاييه را تشكيل

.گيرد
 اعلاميـه19ي مندرج در مادهها اين عهدنامه كمي با ضمانت10 ماده

و ميثاق بين و مـاده جهاني حقوق بشر و سياسـي 13المللي حقوق مـدني
و. كند ايي حقوق بشر، فرق مي كنوانسيون آمريك ايـن مـاده حـق دريافـت

راودارد، اما نه حق جست افشاي اطلاعات را محفوظ مي  .جوي اطلاعـات
و طرح دعاوي گوناگون شـده طرح بحث همين موضوع سبب هاي فراوان

ي مهمـي را در بـه هـا روي، نهاد سياسي شـوراي اروپـا گـامهربه. است
 بـه عنـوان يـك حـق اطلاعات دولتـي، رسميت شناختن حق دسترسي به

.بنيادين، برداشته است

و سياسـي مـصوب سـال كنوانسيون بين19ماده المللي مـدني
1999 :

و ايـن حـق شـامل آزادي جـست و هركس حق آزادي بيان دارد وجـو
و انديشه  و اشاعه اطلاعات  از هر قبيل بدون توجه به سـرحدات،ها كسب

ن خواه شفاهاً و يـا بـه هـر يا به صورت وشته يا چاپ يا به صورت هنري
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.وسيله ديگر به انتخاب خود باشد
ــد ــذكور در بن ــوق م ــال حق و2 اعم ــوق ــستلزم حق ــاده م ــن م  اي

و لذا ممكن است تابع محدوديتها مسئوليت ي معينـي هـاي خاص است
و براي امور زير ضرورت داشته باشد :شود كه در قانون تصريح شده

به) الف  حقوق يا حيثيت ديگراناحترام
و اخلاق عمومي)ب .حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت

مي به اعتقاد صاحب توان حق دسترسي به اطلاعات را به نظران اگرچه
و بين المللي در زمينه آزادي بيان اسـتنباطها طور ضمني از تضمين  ي ملي

ادي اطلاعات،آز. كرد، با اين وجود حفظ تمايز مفهومي اين دو مهم است
و آزادي بيان مفاهيمي در هـم تنيـده   لـيكن،انـد حق دسترسي به اطلاعات

اي بـراي تـضمين آزادي از همين رو قانون ويـژه. مفاهيمي يكسان نيستند
و دسترسي به اطلاعات ،ضروري است  جهت مطالعه متن ميثاق(.اطلاعات

و سياسي، رك بين -وق بـين حقـ،1380بهمن آقـايي،: المللي حقوق مدني
و اطلاعات، مجموعـه ص اي از اسـناد مهـم الملل، ارتباطات ترجمـه(51،

))كتابي از ادوارد پلومان
:ترين اصول دسترسي همگاني به اطلاعاتبرخي از مهم

 به اطلاعاتي همگاني دسترسلي تسهاصل
اي همگاني دسترسليتسه  معناسـت كـه اطلاعـات،ني به اطلاعات، به
درنهيهزآسان، كم گاري زمان در اختنيكمترو از.رديـ افـراد مـشتاق قـرار
انيتـر جمله مهم و نـشرلي در تحـصي حـداكثري اصـل، آزادنيـ لـوازم

و محدود ( استي حداقلتياطلاعات  حقوق ارتبـاط،1386،يباقر انصار.
)51ص،يجمع

:ترين فوايد اصل تسهيل دسترسي به اطلاعاتبرخي از مهم

ييگورواج پاسخويگرش فرهنگ پرسجيترو
طرييها پرسش و كانونقي كه از  در معـرضيرسـان اطلاعيها بنگاهها
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ميافكار عموم نرديـگي قرار طري سـؤالات افكـار عمـومزيـو قيـ كـه از
مادييمجار  ـگردد،ي شده مطرح ريـنظييهـا فـرضشي البتـه بـا وجـود پ
نت،يو سالم بودن مجاريهمگان زايگـر به گسترش روح پرسـشجهي در
و الزامكي  منجـر خواهـد گـريدي از سـوييگـو فرهنگ پاسخجي ترواًسو
)5ص،1386معتمدنژاد،(.شد

:تيشفاف
پوكي جري ناشتي است كه بتواند در پرتو شفافي نظاما،ي نظام انيـ از

و صــح صيو تــشخرتي اطلاعــات در جامعــه، امكــان بــصحيآزاد، روان
سـو،كيـازتي شـفافنيـا.د عموم افراد جامعه فراهم آوري را براحيصح

 قدرت را در ابعـاد گونـاگونيهاو كانونيتي حاكميها امكان سوءاستفاده 
ملبه حداق درتيـ از عقلاني درجـات گـريديو از سـو رسـاندي ممكن  را
ي عمـومي به نهادهاي اعتماد عمومشيو افزايسازميو تصميريگميتصم

چه كساني حق دارنـد: دسترسي به اطلاعات(.دهديمشي افزايو خصوص
زاده، مجلـه دانـشكدهو كدام اطلاعات؟ جرمي پاپ، ترجمه صديقه حسن 

ص54علوم انساني، سال سيزدهم، شماره  ،59(

نهجيترو و : از منكري امر به معروف
 آن است كـهي اسلام هاي موزهآبري نظام مبتنكيترين اصل در نياديب

و نظارت بر رف و مـاموران دولتـي شهروندان بتوانند به وارسي تـار دولـت
و بپردازند، در فرهنگ اسلامي از اين نظارت تحت عنوان امر بـه معـروف

شـرط ايـن. دهد اما اين نظارت در خلاء رخ نمي.شودمينهي از منكر ياد 
آزادي. كار، دسترسي آزادانـه شـهروندان بـه اطلاعـات مـورد نيـاز اسـت 

 عـاملي قطعـي در تحقـق اطلاعات ديرزماني است كه نـه تنهـا بـه عنـوان 
و مشاركت موثر، بلكه به عنوان يـك حـق بنيـادين دموكراسي، حسابرسي

و بـين  و قـوانين اساسـي المللـي از آن بشري نيز به رسميت شناخته شـده
بنيان حق دسترسي بـه اطلاعـات بـر ايـن اصـل اساسـي. كنندحمايت مي 

ب اس امانتلكهاستوار است كه دولت نه مالك، .تدار اطلاعات
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م اگر يهـاو اگـر كـاركرد كـانون گذردي مردم ندانند كه در جامعه چه
ايالهها قدرت در زمني از ابهام قرار داشته باشد، در يانهيصورت، اساساً،

درنيبنـابرا. وجود نخواهـد داشـت انهيگراو اصلاحي چالشي نقدهايبرا
و نهـريناپذ ضرورت اجتنابديتمه لازم اسـت، از منكـر،ي امر به معروف
رگ،ي افكـار عمـومهيـ اطلاعات، به عنوان منبع تغذانيجرنهيزم يهـا در

و فضا  اطلاعـاتژنيسالار، مملو از اكـس جامعه مردميجامعه فراهم گردد
 بـري مبتنـوقانهشفمـي باشد تـا مـĤلاً، در پرتـو نقـدهايو ضرورياتيح

و امنحياطلاعات صح ن رهنمـوتيـو شفاف، جامعه بـه سـاحل سـلامت
ص1385قانع،(.گردد ،64(

در" البته در ادبيات اسلامي از اين مهم تحت عنوان نصح ومـصلحت

خي از نصح به مفهوم منظور. شودمي ياد"نصح و عملري كه در دعوت به
و نهـ  مطـرح شـد، نقـدي از منكـر در شـكل عمـوميبه امر بـه معـروف

و كارشن و دلسوزانه است كه زبدگان، خبرگان  رتبـهياسان عـال كارشناسانه
و نظام را تـصحلي تحلكيجامعه، براساس حي تجربه شده عملكرد امامت

 نوع نقد، امروزه، عمدتاً در قالـبنيا. دهديم ارائهو راه درست را كنديم
ميها رسانه ارديگي متنوع صورت مـ)نـصح( نوع نقـدني كه  بـا توانـدي،
صححيصحيرسان اطلاع منحي به آحاد جامعه، شكل بگيطقو رديـ به خود
ب بري تأثنيشتريو پيشتري را در دامنه حق. داشته باشدي از افراد در  قت،يدر
حايكي بهي عمده مصلحت عموميهامل از درژهيوو  در جهت تحقق نقد

و گسترش فضا خيجامعه نهري دعوت به و ويو امر به معروف  از منكـر
بضهيانجام فر . استيو منطقحيصحيرسانو اطلاعاني نصح، قلم،

: با فسادمبارزه
و تـسهتي شده در خصوص شفافاديياي بر مزا علاوه درلي اطلاعـات

 اطلاعـات، امكـانانيـجريايـ مزانيتـر از مهميكي،يرسان اطلاعانيجر
ر »يياسـرارگرا«.و مستمر با فساد در ابعـاد گونـاگون اسـتياشهيمبارزه
كـي دولتـي در نهادهـاژهيـو بـه،يافراط سي اقتـصاديهـا انونو ياسـيو



61

/
ش

ول
ها
ار
م

/
ان
ست
زم
و
يز
پاي

13
90

 فساد در جامعه است كه راه مبارزهيها گلوگاهنيتر از مهميكي،يردولتيغ
آنهيبا آن تك و فـراهم آوردنتي شـفافيعني بر نقطه مقابل  در اطلاعـات

و آزاديهانهيزم ل،ي در تحـصيرسـان اطـلاعي نهادهاي گسترش اطلاعات
و نشر اطلاعات در همه عرصه ا.ستها پردازش  ـهر چـه دامنـه ي آزادني

درليـدخيردولتيغيهاو كانوني حكومتي باشد، نهادهاترعيوسو شتريب
دريسرنوشت اجتماع يالهها مردم كمتر قادر خواهند بود عملكرد خود را

و بـا مخفـ وابـراشي مقاصـد خـو،يكـارياز ابهام پنهـان كننـد  ظـواهر
. سازندنيمزي قانونيها قالب

ي عمومي نهادهايخطاهايافشا
هردي با افراد  وابسته به شغل خودايي ادار،ي قانونيها گونه مجازات از

 مصوني در مؤسسات عمومي اطلاعات مربوط به خطاكاريدر برابر افشا
ايباشند، حت كهي قراردادايي آنان، نقض تعهدات قانون اقدامني اگر  باشد

ا افشاءكنندگان نظرنيا. اند عهده گرفته بر  عمـلتيـن كـه بـا حـسننيـ به
ا كننديم ني المحـسني علـسيل( مطابق با قاعده احسان است شانيو عمل

حت)ليمن سب  متوجـهيتيمسؤولشاني در فرض اثبات اشتباه بودن تلقيو
به آن جاژهيوها نخواهد بود وظيي در ايـي قـانون فـهي كه عدم افشاء نقض
صهم،يدكتر باقر انصار( باشد شانيايشغل )59ان،

و حق دسترسي به اطلاعات در ايرانجايگاه  آزادي اطلاعات
و حـق دسترسـي بـه با وجـود رويكـرد جهـاني بـه آزادي اطلاعـات

ا  كننـده قـانون آزادي در ميان كشورهاي تـصويب رانياطلاعات، هنوز نام
در قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران بـه. اطلاعات قرار نگرفته است 

چهآن. نشده است اشاره بيان، به عنوان حقي همگاني، صراحتاًمفهوم آزادي
باره موجود است، تلويح به رسـميت شـناختن ايـن آزادي در اصـل دراين

و چهارم قانون اساسي است  و مطبوعات در بيان مطالب": بيست  نشريات
آن. آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند تفـصيل
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ميرا قانون ". كندمعين
در ماده پنج قانون مطبوعات مطابق و انتـشار اخبـار توجه بـه كـسب
و خـارجي كـه": بيان شده است عبارت زير  و انتشار اخبار داخلي  كسب

و حفظ مصال  جامعه باشد، با رعايت اينحبه منظور افزايش آگاهي عمومي
". قانون حق قانوني مطبوعات است

ب و مـبهم در اين ماده نيز با  بـه منظـور"ه كـار گـرفتن دو قيـد كلـي
و حفظ مصالح جامعه و، بـه"افزايش آگاهي عمومي ويـژه بـدون تجـويز

و انتشار اخبـار درنظرگرفتن هيچ  و كاري براي تضمين حق كسب نوع ساز
.شودگره چنداني گشوده نمي

رـتـوان تـاثيرات آزادي اطلاع ـوع مـيـ در مجم ل زيـرـا در عوام ـات
: نمودبنديجمع

ميـ  كندارتباط شهروندان با حكومت را بهينه
وـ بر امكانات شهروندان براي دستيابي بـه آگـاهي اجتمـاعي

 افزايدميها فرصت انتخاب آن
و تري را براي مشاركت عموم در موضـ بنيان مستحكمـ وعات

 كندفرايندهاي سياسي فراهم مي
 را ماعي، حكومـت افزايش مشاركت عموم در فرايندهاي اجتـ

و فساد را كنترل مي .كندكارآمدتر

درگاهيجا بر مصلحت :يرساناطلاعاعمال محدوديت
مي به معناي فرانسويا كلمه سانسور و در اصطلاح، به باشدي ممانعت
ا و ممانعت از انتشار آن،ي عرضه برخدرتي محدود جاديمفهوم  اطلاعات

آن208،ص1387،معتمدنژاد(. استدهيمتداول گرد  ناخوشايندي)و بعد از
انـد مستبد در جهت اعمـال سانـسور روا داشـتهيها كه حكومتياقدامات

ا  دنيباعث شده كه در برابر  كـه بـررديـگ شكلي افراطيدگاهي اقدامات،
بين، آزادآهيپا و  نشرزيو تجويرسانو شرط در عرصه اطلاعديقي مطلق
م همه و اطلاعات در -بـه. شـودي تلقـدهي پسنديمعه امرجاانيگونه خبر
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پذنيهم دقرشي جهت منطق اسلام، ضمن و نظـارت  بـرقيـ اصل كنتـرل
ا ار،باخ و ضابني بر محدود ساختن گستره ي سـاختن برقـرار مندطه كنترل

و تمـا از اعمال خواسـتهيمنظور دور آن، به يو گروهـي شخـصلاتيهـا
 حقـوقتيـو رعاي سانسور، مصلحت عمـومياز جمله مبان. استيمبتن
امـريوليعني امور جامعهي متولاري است كه البته اعمال آن در اختيعموم

مهي منصوب از ناحيي اجرايو نهادها  يهاو سازمانهيجر او، از جمله قوه
ا . رابطه استنيمسؤول در
كهي رابطه مصلحت عمومحي صح شناخت و سانسور در گرو آن است

ف آنانيب الجملهياولاً اقسام سانسور و احكـامم،يگـاه مفـاهو ازي اقـسام
ايرسان با بحث اطلاعقيمصلحت كه در ارتباط وث نيـ است، البته در حـد
و اسپسنوشتار، عرضه شود گي دو مورد بررسني ارتباط .ردي قرار

 سانسوراقسام

ي ساختاراييسانسور شكلـ1
كهي ساختارايي از سانسور شكل منظور ه، به لحـاظ رسانكي آن است
 نتوانـد در عمـل، كـهدـ وابسته باشيوـنحبهرـگيدلاتي به تشكيسازمان
ديفـايايرسـان طور مستقل، در امر اطلاع به و از طـرف  گـر،ي نقـش كنـد

 كننـد،يمـتيـ فعاليا رسانهيهاتيو كنترل فعالمي كه در كار تنظيمراجع
د ب،يو شبه دولتيولتاعم از  كار خود اعمـالدررايطرفي بتوانند حداكثر

 ممكـن مراجـع،نيـاي مـالاي زمانيساايي اداريكه وابستگيكنند در حال
ب است آن  نظرات خود را بر سـاختار در عملو كند خارجيطرفيها را از
. كنندلي تحت نظارت خود تحميها رسانهتيو ماه

 وجـوديها مراجـع خـاص نظـارت از رسانهكي در خصوص هر اكنون،
ه هأتيدارد كه وأتيـ نظارت بر مطبوعـات،  نظـارت بـر كتـاب كـودك
ويو شوراي دانشگاهاتي ناظر بر نشريهاتهينوجوان، كم  نظارت بر صدا

امايس  اسـتي شورا، بحثـنيابيو نقد تركليتحل. اند مراجعني از جمله
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ا و در جـانيكه از مجال باي مقال خارج است وليـ مـورد تحلديـ خـود
گيابيارز .ردي قرار

ي مادايييسانسور محتواـ2
ي محتـواميهـا در تنظـ آن است كـه رسـانهيي از سانسور محتوا منظور

و گزارش مييها مطالب و نتوانند خواهندي كه  منتشر كنند تحت فشار بوده
 قـانون مطبوعـات بـا منـع كامل به نشر اطلاعات مبادرت كننـديبا آزاد

:ل مطبوعـات برآمـده اسـت از اسـتقلاتي در صدد حما،ييسانسور محتوا
غي مقام دولتچيه« دريا مقالـهايـ چاپ مطلبي حق ندارد برايردولتيو

و كنتـرل نـشرايوديآبر اعمال فشار بر مطبوعاتدصد اتي بـه سانـسور
(مبادرت كند م. ) قانون مطبوعات14تبصره
رساني لازم است جريان اطلاع هاي حاكم بر به اهميت محدوديت نظر
 ناظر بر اطلاع رسـاني مـورد بررسـي قـرار هايو دامنه محدوديت شرايط 
رك جهت ملاحظه ادله.(گيرد و موافقان نظارت، كاسـوما،.بي.اف: مخالفان
نگاهي.»كردن آن نيازمنديماي به قانونيآيا براي اعمال اخلاق رسانه« مقاله

و تحقيقات رسانه ديگر به اخلاق رسانه  ا اي، مركز مطالعات ول، ها، چـاپ
ص1375 ) 140ـ 126،

برق :يرسان اطلاعيزادآتيمحدود واعد حاكم
مض،لازم و :و نشر اطلاعاتلي بودن استثنائات تحصقي مشروع

و نــشر آن ســخنلي در تحــصيكــه از اصــالت آزاديزمــان  اطلاعــات
مييهاتي محدودم،يگوئيم و اسـتثناء شـودي كه متوجه آن  خـلاف اصـل

م بايو عل شوديمحسوب بديالاصول  بتوانـدق،يو لسان تـضحيصراني با
و در موارد ترداديدامنه اصول شكد،ي شده را محدود سازد  اصل در مقام

نتييهاتي محدودنيبنابرا. بود خواهديجار  اصـلصي بـه تخـص جتاًي كه
م منجـر شده ياد اصليلي باشد كه به تعطيا گونه به تواندي نم شوديمنجر
راايشود  ته آن چنياز محتوا ممدوح،ريغيي به لحاظ عقلا،يزيچني كند
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م، اكثري استثناليبلكه بداهتاً به دل  اكثر،ي استثنارايز رودي مذموم به شمار
و نـشريهاتيعلاوه، محدودهب.و مردود استندناپس  كه در مقام كـسب

م اطلاعات بر رسانه تعشوديها اعمال بانيي به لحاظ ابهـام فاقـدديو اجرا
و در عمل به محدودبوده متبايد ها،تي، . بسنده كردقني به قدر

 محدود موارد استثناء دامنه
بهها استثناء و حق دسترسي بايد طـور دقيـق بر اصل آزادي اطلاعات
.بيني شونددر قانون پيش
ملي كه بر امر تحصييهاتيمحدود  البته شود،يو نشر اطلاعات اعمال

مع بر طبقديبا و و برتر اعمال گردنديارهاي اصول، قواعد نظـربه. معقول
ا رسديم اه،ي فقه امامژهيو به راني در حقوق ونكه در مرحله تقـنني نظر به

انيـجريو مبنا در بررسهيپانيتر در مرحله اجرا، مصلحت به عنوان مهم
و اجرا ميقواعد ويرسـان در خصوص اطـلاع رد،يگي آن مورد توجه قرار

نيهاتيمحدود  در نظر رگذاري عامل تأثنيتر مصلحت به عنوان مهمز،ي آن
م ا شوديگرفته فني از الجمله،يرو لازم است بعد از آن كه اقسام سانسور،

و اعمــالينرســا مــورد اشــاره قــرار گرفــت، نقــش مــصلحت در اطــلاع
گي مربوطه مورد بررسيهاتيمحدود .ردي قرار

مدتي رعالزوم :رسانياطلاعتيري مصلحت در
آ مدي مصلحت عمومتي كه به وضوح، رعاياتي از جمله تيري را در
پ نت|امبريجامعه توسط بي توسط هر زمامدار صالحجهيو در اني را

#  ...{هيآكنديم sŒÎ*sùx8θçΡx‹ø↔tGó™$#ÇÙ÷è t7 Ï9öΝÎγ ÏΡù' x©βsŒù' sùyϑÏj9|M ø⁄Ï©öΝßγ ÷ΨÏΒ...{)62/ نور(
بهباشديم  افراد را در عمل به صلحتمتيسو رعاكيازيروشن كه
دار مقرر زمامي براي به صورت الزامي عمومفيو تكالي الهفيوظا
سودينمايم درليدخاتيو مقتضطي به خاطر تفاوت شراگريديو از

بهصيمصلحت، تشخ ���Hg« زمامداراري آن را به اختيريكارگو[ *G&��«

م .سازديمحول
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بي خداز،ين قرآندر و مسؤولاني متعال، پس از ني ذوالقرنتي حكم
}...$uΖù= è%# x‹≈ tƒÈ÷tΡö� s) ø9 $#!$ ¨ΒÎ)βr&z>Éj‹yè è?!$ ¨ΒÎ)uρβr&x‹Ï‚ −Gs?öΝÍκ9Ïù$YΖó¡ ãm{)وهيش)86/كهف

ا $tΑ{:و امضاء نموده استريصورت تقرنيعمل او را به s%$ ¨Βr&tΒzΟ n=sßt∃ öθ|¡ sù

… çµç/Éj‹yè çΡ¢Ο èO–Št� ãƒ4’ n<Î)Ïµ În/u‘… çµ ç/Éj‹yè ãŠ sù$ \/# x‹tã# [� õ3œΡ∩∇∠∪ $̈Βr& uρô tΒz tΒ# uŸ≅ÏΗ xåuρ$[s Î=≈ |¹… ã&s#sù¹ !# t“ y_4o_ó¡ çtø:$#

آنيچنهم).87ـ88/كهف(}... šχρâ ...{ چونياتي در u‘ô‰tƒuρÏπ oΨ|¡ ptø:$$ Î/sπ y∞ ÍhŠ¡¡9 $#

Ÿω{و)22/رعد(}... uρ“ÈθtGó¡ n@èπ oΨ|¡ptø:$#Ÿω uρèπ y∞ ÍhŠ¡¡9$#…{)ي اشارت،)34/ فصلت
و لزوم رعا معتيبه مصلحت دهيدفهيوظصي تشخاري آن به عنوان

.شوديم
تعز،ينني شدن قوانياتيو عمليي ابعاد اجرا در كنندهنيي مصلحت نقش
بس. دارد و داتيـ تمه هـا،حيها، تفـر ها، برنامه از ابعاد، اتخاذ روشياريدر

مي احكام ردپاي اجرايچگونگ . مشاهده نمـود تواني مصلحت را آشكارا
تي با احكام جزئي اگر حكم مصلحتيطور مثال، در موارد به  عارض اسلام
حقدي نمادايپ كلي از باب تزاحم حكم جزئقتي در  استي واهمي با حكم

ميشياند تحقق آن مصلحتيكه برا و در باب تـزاحم، بنـابر شودي اعمال
با» الاهم فالاهم«ي منطقفيعرت  را ارجـح اقـوي جانب مـصلحتديالزاماً

.دانست
و تـدبي مبتنـ،يري امور تدب،يطور كل به درزيـنري بـر مـصلحت اسـت
نتي جز رعايزيچقتيحق وستيـ مصلحت و همـواره در مرحلـه اجـرا
بـ احكام است كه در آن ممكذـيتنف مـ چنـد حكـم تزاحـايدونين است
ر(.ديآ وجودهب و سـني، اسـداالله:ك.جهت مطالعه مصلحت در فقه شـيعه

و  و سني، مركز انتشارات موسسه آموزشـي توكلي، مصلحت در فقه شيعه
)1384پژوهشي امام خميني، چاپ ظهور، پائيز

:بندي مصلحتترين تقسيممهم
، به فراخور هر بحث، بندي شده تقسيم از جهات گوناگون،و مصلحت

آنتاست كه مهم  و نوعي تقسيم مصلح،رين ت است به مصلحت شخصي
: گيردمي مورد بررسي قرار كه ذيلاً
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:يو نوعي شخصصلحتم
و مصلحت نوعي  در برابـري فرد مصلحت: مفهوم مصلحت شخصي

عاعي عبارت از مناف،يمصلحت نوع  شـخصديـ است كه از انجـام عمـل
 مؤثريم نقش احكايو اجراعي هر چند در تشريمصلحت شخص. گردديم

الـشعاع قـرار معمـولاً تحـتيدارد لكن در مقابل تعارض با مـصالح نـوع
درديگيم  دارددمتقي بر مصالح فردي شرع همواره مصالح نوع دگاهيو در
بيينيعلامه نائ( صتا، ،54(

مـي مساوق با مصالح عمومي منافع عموم گاه، منفعـت. شـودي لحـاظ
ش،يعموم عاياركايءي عبارت از هر نوع  عمـوم مـردمديـ كه سـود آن
و آناتي از مردم بـدون آن كـه خـصوصي بخشايگردد  منظـور گـردد از

كهقي از مصاديكي،يمنانفع عموم. برخوردار شوند  آشكار مصلحت است
. اهتمام فروان مبذول شده استن اسلام بداعتيدر شر
 بـا توجـه بـه»يمنافع عمـوم«و»يمصلحت عموم« در دو مفهوم دقت

بهيوارد كاربردم بـييهـا بـا تفـاوتژهيو آن دو، ري آن دو در تعـابني كـه
ميو اقتصادياسيس س تـواني م ـگرددي منظور وياسـي مـصلحت را واژه

ا. نمودي تلقي واژه اقتصادكيمنفعت را  ـبا وجود  واژه مـصلحت بـهن،ي
و منفعـت بـه مفهـوم منـافع همـهيمعن و» محـسوس«و» عاجـل«جانبـه

ماطلا» ملموس« (گردديق ص 1384،ي زنجانديعم. ،85(

يو مصلحت عمومي مصلحت شخصملازمه
وي كـه در مقـام تعـارض مـصلحت شخـصيچند طبق قاعده كلـ هر

مي دوم،يمصلحت نوع  مـصالحي فـدايو مصالح فرد شودي مقدم داشته
ا شوديمينوع حقنيو يساخت قاعده مصلحت عمومريز قت،ي قاعده در
ادي لكن نبا باشديم نني از  بـه نوبـهزيـ نكته غافل بود كه مصالح شـخص

مـياري بس سازنهيخود به عنوان عامل زم جـا كـهو از آن باشـدي از احكام
ز  ميبناريمصالح، بهي بخش شود،ي احكام قلمداد  از احكام، مصالح مربوط
ني نـوعيها در برابر مصلحتي شخصيها مصلحت يهـا مـصلحتزيـو
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ــرد ــصلحتيف ــل م ــا در مقاب ــاعيه حق. اســتي اجتم ــتيدر ــق ني هم
آمي است كه وقتي شخصيها مصلحت و بـهو ختهي درهم طـور هماهنـگ
مگريكديمرتبط با   مـصلحتييدايـپ نـهي خود زم گردندي در جامعه ظاهر
ميفشرده نوع ص(آورندي را فراهم )76همان،
،يو شخـصي فـرديهـا كـه بتوانـد از درون مـصلحتييهـازميمكان

فازينزيقبل از هرچ.دي را خلق نمايمصلحت عموم  مـاي به كـشف روابـط
 با وجود رابطـه قابـلرايز. دارديو شخصيها در حوزه فرد مصلحتنيب

. داديو حالت عموميها، جنبه اجتماع به مصلحتتوانيميقبول

:يو آزادي عموممصلحت

 المانع عدمي به معنايو آزادمقتضي وجودي به معنايآزاد
ا پاس در كهنيخ به وي دو گونه تئور»ست؟يچيمنظور از آزاد« سؤال
(و مفهـوم مثبـتيمفهوم منفـ: ارائه شده استي مفهوم از آزاداي محمـد.

ص 1381راسخ،  ،279.(
ايو آزاد)و ارباب خود بودناريصاحب اخت«ي به معنايآزاد نيـ بـه
دي كاريكس«كهيمعن دو،»رديـ انجـام دهـد نگ خواهـديمـيگـري را كه

( را سبب شده اسـتيبرداشت مختلف از آزاد  مجلـه،ي علمـدارينـيمع.
س و علوم ،ي فـرديو آزادي رابطه مصلحت عمـوم،ياسيدانشكده حقوق

).153ص
ا خـورديم ونديپي اول، به مفهوم مثبت آزاد برداشت نيـو اساسـاً بـر

دريطور فعال در سـاختن آزادبهديفرض استوار است كه فرد با و  خـود
 در برداشـت دوم كـهي شركت كند؛ در حـال گرانيديصورت امكان، آزاد

يآزاد. بر سر راه فرد در انجام امور وجود نـداردي معناست كه مانعنيبد
ا .است» المانععدم«ين معنا به معنايدر

م عدم ازي آزاديعنـييآزاد: نمـودري ـتعب»ازيآزاد« به تواني مانع را
ق و ق ود،يموانع و رويودي موانع بهي كه از و نحو ناموجه بـر سـر راه عمد
.اند فعل قرار گرفته،ياريانجام اخت
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ا،ي مقابل، در مفهوم مثبت از آزاد در  مواجـهي از آزاديجـابي با مفهوم
ازهستي بهم كه (اند كردهريتعب»دريآزاد«آن ص. ).280راسخ، همان،
جي عمدتاً آزادي نگرش مثبت به آزاد روانيپ مـ را در و بـه ابنـدييمع

مي جمعي عموميها مصلحت د كـهي در حـال دهنـد،ي بها  بـه گـري گـروه
و آزادشي گرايستي اتماييا ذرهيدگاهيد  را در مقابل جمـعي فردي دارد

م د. دهديقرار بهي فردي اغلب آزاد،ي مفهوم مثبت آزاد گر،يبه عبارت  را
ي بـه عمـل جمعـ نـسبتي از آزادي منفيو تلق زنديم ونديپي جمعلعم

ب و آن شتريمشكوك است م به حفاظت از فرد در برابر  گـذرديچه در جمع
م  طرف،ي آزادي منفهيهواداران نظر) همان،ي علمدارينيمع(كنديبسنده

پاگريد و  مـتهمي كـردن حقـوق فـرد مـالي را به سقوط در ورطه استبداد
پ كننديم دي مثبت آزادهي نظر روانيو د كردن دامنـه را به محدوگري طرف

ي منـابع فـردني به بهانه تضمي اخلاق اجتماعفيو تضعي فرديهايآزاد
ن مستيكه همواره مشروع .كنندي متهم

ص،يعلمدار( حقوقي از علماي برخ دگاهيد از  فـهيوظ) 159 همـان،
 منـافعني تـأميهـا خواهد بود كـه راهنيا،ي عموم مصلحتهي نظرياصل
بري در چارچوب عمل جمعيفرد ي مـصلحت عمـومهيـ نظرتيغاابد،يا

و مصلحت ان دادن به خواستهـ سامي براييهاحل ارائه راه يردـفـيهـا ها
نكه استيا گونهبه و عـي جمعيازهاي با الزامات و در ني ناسازگار نباشد

ا در. نگـرددي فـرديها مصلحتي موجب سركوب،ي مصالح جمعنيحال
مي به نوع تĤًي نهاي مصلحت عموم قت،يحق ي فرديها مصلحتاني سازش

م باسنيا. شوديدر جمع منجر راجي نتاني باشد كه بهتريا گونهبهديازش
قايجابهو فرد به دنبال داشته باشديبرا ايـ فـردي شـدن بـراليـ تقـدم

بي به سازگارديجامعه، با  ـدو اندنيـانيو جمع ريو بـا اتخـاذ تـدابديشي
متيا مناسب، به رابطه و پو متوازن و حي خـصوصطهيحنيبايقابل  طـهيو

حق،يمصلحت عموم. افتي دستيمومع  دربـارهي مـلاك داور قـت،ي در
حنيايسامانده . استطهي دو
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ي عمل به مثابه ملاك مصلحت عمومامديپ
رو»يمصلحت عموم« دربارةي واحدهينظر و يكردهـاي وجـود نـدارد
ايمختلف مني را در اكيهر. برشمرد تواني خصوص  بـر كردهايروني از
افي را تعري مصلحت عمومي ملاك خاصيمبنا و رادهيـانيـ كرده است

ميبه شكل متفاوت يهـاهيـ انـواع نظر،يطـور كل ـبـه. دانـدي قابل حصول
مر راديمصلحت عموم : كرديبند ردهتواني چهار دسته

ا:ييگرالكما.1 و بـايزينفسه بـه عنـوان امـريفريخ دگاه،يدنيدر
و مصلحت عموم فيارزشمند مطرح است برينفسه مبتني از آن جهت كه

غاريخ و زتي است باييباي آن  جنبـه دگاهيـدنيـا. شود رفتهيپذدي است،
آشييگرا كمالي افلاطونيهاشهير. دارد انهيگراو آرمانيهنجار  كار كاملاً
به. است خ«اعتقاد افلاطون . داردانهيگرا كمالي مبنا»رياصالت
چي مصلحت عمومانهيگرا واقعيهاهينظر:ييگرا واقع.2  جـزيزيـ را

 بـه عنـواني به مـصلحت عمـوم دگاهيدنيا. داننديسازش منافع افراد نم
 بلكـه آن را عبـارت از سـازش افـراد نگـرد،يو مستقل نم ـحدهيعليامر

مـكيصاحب منافع بر سر چيو مـصلحت عمـوم دانـدي حداقل يزيـ را
ا ازي براي به هرگونه تلاشانيگرا واقع. كندي نم سوبمحنيخارج از  دفاع
.دننگريميني با بدبي جزئيها فراتر از مصلحتيكليهامصلحت

ا:ييگرادهيفا.3  عبارت از مجموعةي مصلحت عموم دگاه،يدنيطبق
سيتك مصالح خصوصتكيجبر و  محـسوبزيـآم مصلحتياستي است
ب شوديم رنيشتري كه بتواند ب نفع و در خـدمتنيشتريا به  افـراد برسـاند
 ـگرادهيفان،ي باشد، بنابراي خصوصيها مصلحتنيشتريب ازيري تفـساني
مي آزادازي سود شخصيرو اري در گذشـته بـس دگاهيـدنيا. دهندي ارائه
ولجيرا زي بود،  هواداران سم،يزي از جانب پست مدرنيادي امروزه انتقادات

پ و اصروانيفوكو عال مكتب مديجدانيو ارسطوئ لقهت .شودي از آن
ي را داوري مصلحت عمـومنيي ملاك تع كرديرونيا:انيامدگرايپ.4
پ ديـ لزوماً تنهـا نبا امديپنيا. دانديم استيسكيازي ناشيامدهايدرباره
باكيمتوجه  در نظـري فـرديها آن بر مصلحتري تأثدي جمع باشد، بلكه

ا. گرفته شود  بـرينفـسه مبتنـيفـي امـريلحت عمـوم مـص دگاهيدنيدر



71

/
ش

ول
ها
ار
م

/
ان
ست
زم
و
يز
پاي

13
90

نم)يستيدئالياةينظر(ريخ ي عبارت از سازش منافع خصوص شود،يدانسته
 ـنظر(ي جزئـيهـاو مجموعة مـصلحتستينزين) انهيگرا واقعةينظر( هي
نمزين)ييگرادهيفا و تصم شود،ي محسوب  استيمي بلكه عبارت از عمل

باي زماني اقتضايبار بر مبنا كه هر پو  مورد انتظار اخـذيامدهايتوجه به
ــ ــوديم ــا. ش ــدهايپني ــه آزادام ــي متوج ــافع جمع و من ــرد دوي ف ــر  ه
)160همان،ص(.است

معيگو دربارة مصلحت عموموگفت ازي ناشـيامـدهايپاريـ بر اساس
و مـا را از انتـزاعي م ـنانـهيب واقعي به ما دركسو از يك عمل ويگـر دهـد
 گــر،يدي ســوازو داردي بــاز مــيتمــاعاجيهــاتيــ بــه واقعيياعتنــايبــ
پ نظردر  داشـتهياتيحتي اهمي مسأله آزادي اعمال، همواره برا امديگرفتن
 جز محـدود كـردنيزيچياسيسيها اقدامي برخي عملجةينترايز. است
ا.ستيني فرديآزاد دنهيزمنيدر  نفـع ات،يـ ماننـد اخلاقيگـري مـسائل

غ بشر، حقوق انسانيجامعه، بقا و مهريها  اسـتنياهمسأل. شودي مطرح
 حقـوقايـي اصـول اخلاقـنيتـر نقض سـاده استيسكييكه اگر اجرا

س انسان  چگونه قابل دفاع خواهد بود؟ استيها را به دنبال داشته باشد، آن
زيامروزه برخ و شدهيبند دستهي بشري عنوان مصالح عمومري مصالح اند

،يـي گرا بـه نـام كمـال توانيمايآ. ور هستندشككي مصلحت مردميورا
رساييرساندهيفا اي منافع خصوصدني به سازش ي مصالح عمومني افراد،
پايبشر اي مـصلحت عمـوم انـةيامدگرايپةي نظركي كرد؟ مالي را نيـ بـه

ي بـه مـصلحت عمـوميدار طور مثال، بـردهبه. دهديميپرسش پاسخ منف
مي نه به خاطر آنكه با منافع مل ست،ين ن كشورها  بلكه به خاطر ست،ينطبق

يدر گذشـته برخـ. منافـات دارديو شـأن انـسانيآنكه با اصـول اخلاقـ
 موجـه جلـوهي را با استناد به اصل منـافع ملـيدار برده دنديمتفكران كوش
و حقوق مساو انساني با توجه به برابريدهند، ول ديها  كارنياگري افراد،
ن .ستيممكن
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ب كوشنديمانيامدگرايپ يهـا مترتب بر عمل محـدودهجيراساس نتا كه
ا. را مشخص كنندي عموم مصلحت ي فـردي كه آزادي حالت، امورنيدر
م نمي مصلحت عمومرةيدا جزءكنند،يرا نقض .رنديگي قرار

و بن بنابراين كلادي بر  جـامع دربـارةهيـ نظركي به توانيمي چند اصل
 را توأماً محترمي فرديهايو آزادي كه منافع جمعديرسيمصلحت عموم

ديباياهي نظرنيچن. بدارد
عي بالاتر از مصلحت خصوصي به مصلحت.1 و در ني افراد قائل باشد

ارديحال بپذ  را نفـعي خـصوصيهـا مـصلحتي مـصلحت عمـومني كه
.كندينم

ويگـو دربـارة منـافع خـصوصو را بـه گفـت استيسهيرـنظنيا.2
بيهارقابت  بلكـه در كنـار آن بـه دهـد،ي نمـلي ـفع تقل منانياني موجود
. توجه داردي اجتماعيهاي دلبستگتي تقوتياهم

مـرا اساسهي نظرنيا.3 ا دهـديبر مسؤول بودن افراد قـرار نيـو از
ا. دارديلحاظ جنبة اخلاق  ـطبـق  دربـارةتي احـساس مـسؤول دگاهيـدني

و بـه خـارج شـود يـي كه از حـصار مـصالح جز داردي فرد را واميگريد
. شودبي در شهر ترغيستيبهز

نيـا. قائـل اسـتيقلانعي به امكان حصول به سازگارهي نظرنيا.4
ميو نظم عمومي از انسجام اجتماعيري نه تنها تصوهينظر  دهد،ي مطلوب
نفـبلك  كـسبيه افـراد بـراـ ترس، مبنا را بـر مـشاركت داوطلبانـيـه با

مـياسيسيهاارزش ا. دهـدي قرار  ـاز ويوشـنودو جنبـة گفـترني  دارد
.مخالف تغلب است

ازي متـوازنبيـ بتواند به تركديباي جامع مصلحت عمومهي نظركي.5
بي فردي به اضافه آزادي مدنلتيفض ا. ابـدي دسـت  ـاز باني  ـرو  بتوانـددي

س جاياسيفرهنگ نيبـي كـه در آن تـضاديفرهنگـ. كنـدنيگزي خود را
و آزادي اجتماعفيوظا  تكامـل. وجود نداشته باشـدي فرديهاي شهروند
مـياجتماعـياسيسينهادها ي را بـرايديـ امكانـات جد توانـدي جوامع
ايابيدست مهني به . كنداي مقصود

ا.6 جي به نتـاديباي دربارة مصلحت عمومياهي نظرنيچن نكهيسرانجام
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و اخذ تـصم وي زمـاني را بـه امـور مقتـضميمترتب بر عمل استوار باشد
ا. اص منوط كندخطيشرا مقيطرنياز ي زنـدگيهايدگيچيپ تواني بهتر
ــق پرهياســيس و از صــدور احكــام مطل ــ را درنظــر داشــت ــردزي ــا. ك ب
و با برهم زدن مرزبندنيانگرفتنظردر بـي ملاحظات و سـخت ني سفت

و منف ي دربـارة مـصلحت عمـومي به نگرش توانيم،ي آزاديمفهوم مثبت
. جمع باشد قابلي فردي كه با آزدديرس

س» امامت«و» امت«هي فرض تحقق نظر در  اسلامياسيكه اساس فلسفه
قيـعلا،ي آراء عمـوم،ي چون افكـار عمـومييها مقوله دهد،يمليرا تشك
ي عمـوميهـاو خواستهلاتي تما،ي مصلحت عمومي اراده عموم،يعموم

رأيبند در واقع جمع و خواسـتهليـ علاقـه، اراده، مـصلحت، تما،ي فكر،
م تك  آراء،ي افكـار همگـانيريـگ كه گاه در شـكل باشديتك آحاد جامعه
ولاتي تمـا،ي مـصلحت همگـان،ي اراده همگـان،ي همگانقيعلا،يهمگان
مزيني همگانيها خواسته .كندي ظهور
ازصي پس از تـشخي مصلحت عموم معضلنيبزرگتر و اسـتخراج آن

تعيمبان بنييو اصول و تزاحم آن  اسـت كـهيا مصالح فرد شده، تعارض
كلكيچند در قاب هر  در اسلامي گفت كه مصالح عموم توانيمي ضابطه

اتيـو اولوي برتريبر مصالح شخص درنيـ دارد لكـن عمـل بـه  قاعـده
مل با اشكازينيموارد .باشدي مواجه

آن تعارض اشكال ي كه اسلام به مصالح فرد شوديميجا ناش تزاحم از
نزهيرا به عنوان انگآنودهي اهتمام ورززين و آنزي اشخاص ها عامل تكامل

ا. منظور نموده است  چـون لاضـرر،يرو است كه در اعمـال قواعـدنياز
و نف بـ گـاه مقولـهي مصلحت اجتماعندي اكراه، موارد در فرايلاحرج ههـا
بسـصورت مج و مـ ظاهطيرد يزاـو اجـيـبـيو گاه حالت ترك گردندير

خ وستهيپهمهب م به حت رنديگيود دري جزئـيها ممكن است مصلحتيو
تر را بـه وجـود جامعو مصلحت بزرگتركي،ي مجموعه مرتبط اقماركي

.آورند
مي طور كلي به دهد كه امكان انجـام تزاحم در مقام امتثال، هنگامي رخ
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در چنين فرضي تقديم اهم بر مهم، بدان معنـي. هر دو وجود نداشته باشد
و است كه مصلحت،   عامل تعيين كننده در تشخيص احكـام فعلـي اسـت

رو در ارزيـابي از ايـن. گـردد رجحان مصلت در اهم موجب تقديم آن مي
و مهم« و» اهم در احكام شرعي، بايد مصالح منظور شده در شرع بررسـي

و در احكام عقلي نيز مصلحت اولويت هـا بـا معيـار ها تشخيص داده شود
ا و رجحان .ستكشاف گرددعقلايي ارزيابي

 اصـلنيبـر همـ» دفع افسد به فاسـد« قاعدهايو» الاهم فالاهم«قاعده
ميعقلان حيها همواره ترج تزاحم مصلحتاي كه در تعارض باشدي استوار
ماي ب باشدي اهم بهيشتريو در واقع فساد مـ را ي خـود از نـوع آورديبـار

مرمصلحت برخو .باشديدار
منيبد و مفسده در آن تواني منوال ي در برابـر فـرديا جا كه مصلحت
م ننيا توانيم گردديروبرو  بـر همـان اسـاس تعـارضزيـ نوع معادله را
و تزاحم مفسده مصلحت ركيها به صورت ها  اعـدادنيبـياضـي معادلـه

و اعداد منف و مفسده از دو مقوله متضادرايز. عمل نموديمثبت  مصلحت
و منفلكهبستندين مكيازي دو حالت مثبت .شوندي امر ثابت محسوب

: مصلحتي سانسور بر مبنازيتجو
ات مـصلحياـهـزهيـ انگنيتـر از مهميبرخ درتيمحـدودادجــيدر
مريرساناطلاع :آنصيع تشخجو
. مهم مصلحت، حفـظ نظـام اسـتيهازهي از انگيكي: حفظ نظامـ1
بهنيا كل واژه، به،يطور م در فقه به سه معنا گاه منظور از حفظ.ودريكار

و نهادهاي درونينظام، حفظ آراستگ  كهي جامعه و مرج است  آن از هرج
معيده نقطه ثقل آن، سامان آسكياز. جامعه استشتي نظام نظنو امچه را

نتيمعش و از سـويي است واجب كفا ازمندي جامعه بدان ي شـمرده شـده
اگريد د است،يتي نظام معشني آنچه موجب اختلال در  ـدر  منـع شـدهني

(است ص [&�.Oينينائ. ،7.(
فقيگريديمعنا انـد، حفـظ نظـام، اراده كـرده« از اصـطلاح هـاني كـه

كه چنان. از هجوم دشمنان استنيو مسلميكشور اسلام كيان حراست از 
ح«،ينيمرحوم نائ و تحذر از الي ـتحفظ از مداخله اجانب نيـ معمولـه در
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و ته غهي قوه دفاعهيباب ع» ذلكريو و به  اصل در مقام نوانرا متذكر شده
)همان( كرده استيمعرف
فقياو ارزش به اندازهتي اهمنيا  بـهدني رس ـهان،ي است كه به اعتقاد
حتنيا مي مهم، ن(شودي در كنار حاكم جائر گاه واجب ،جفيمحمدحسن

ج جواهرالكلام ص21، ا)47،  ـچه هوتيـ اهم كـهني و تيـ حفـظ نظـام
مي امرنيچنني مسلميجمع خم(طلبدي را  له،يالوسـري تحر،&ينـيامـام
ص2ج ،485(

اداره«ي شده، حفظ نظام در مجموع، بـه معنـااديي مطابق دو معنا پس
نيا گونهشؤون جامعه به  مهيو معنوي ماديازهاي كه ايـ آن به قدر امكـان

و مناسبات داخل و روابط ن،يالـد شمسيمحمد مهد(» گرددمي تنظيشود
فنظ صيام الحلم والاراده )51 الاسلام،

حفظ نظـام بـه چـشم« كه گاه در لسان فقها، از اصطلاحي سوميمعنا
ا خورد،يم و  حكومتتي با فرض مشروعني حفظ حكومت موجود است

د ا. باشديم هاني فق دگاهياز دكهنيچه معه،ي فق دگاهي از وشتيـ حفظ نظام
مضهيب حـضرت امـام.ستيـنسريـ اسلام، جز به حفظ حكومت موجـود
ـ اگـر«:ديـگويمـي اسـلامي درباره لزوم حفظ نظام جمهـور&ينيخم
 اسـلام تمـامي ملت حاصل شود به نـابودي برايشكستـ نخواستهيخدا
خم(».شوديم جفهيصح،&ينيامام ص22 نور، جا) 211، گريديو در

م ايهمه كسان«:ديگويخطاب به كارگزاران مت كـشور بـه خـدني كه در
ا  اسـلام كـه مظهـري باشند كه آبـروته توجه داشديباهانيمشغول هستند

ج(» حفظ كنندديرا با ... استي اسلاميبزرگش، الآن، جمهور ،16همان،
ا) 414ص و،ي اسلامي جملات، حفظ جمهورنيدر  مظهر حفـظ اسـلام

ب ( شده اسـتانيمعادل آن اهتمـام بالمطابقـه،،ي متعـدداتيـ روا)همـان.
مس^ائمه و برخورد با مخـالف، بـه مجـردنيلم را نسبت به حفظ نظام
ازيـو پرهني اختلال در نظام مـسلم جاديا و نظـر نـشان جـادي از  اخـتلاف
ام چنان. دهديم :نديفرمايم×ريكه حضرت

».���'$ �4,����&I 9��P 0;,��] -I#���+� �)���A -���+ (<��
^A 4��'$ ����� M���-
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'$ ��&&I .� MU��C M�%$�&1-������ ��� �N�] �(d&'F�&�� /��L� T�)5�� �*«بـه؛ 
ايدرست بهيتيبر نارضا)نيناكث(ناني كه ليـ متماگريكـدي از حكومت من
من شده و آن«اند  شـما نترسـم صـبر خـواهمي وحدت اجتماعبهجا كه تا

ا اكهنيكرد، چه پيرأني اگر آنان نظـام) دنبـال كننـد( برندشي سست را
بگنيمسلم (دلس از هم ).169خطبة البلاغه، نهج.

ا حضرت، برف،يشرانيبني در هم زدن نظام مرز برخورد با مخالفان را
و كه به وضوح دلالت بر حفظ نظام به عنـوان وظ   آحـاد فـهيجامعه دانسته

امياتي روانيچنهم. داردنيمسلم  بـا×ريـ كـه عـدم برخـورد حـضرت
بهي خلافت نبونيغاصب داليدل را و عدم تفرقه آنان شـته حفظ نظام است
ا؛است �4«: حضرت فرموده استكهني مانند
M�! �P(W�� �W���+ ;�� O7� �*

&'F&���*.�4 
e�R 4 (W��� 
#�< 9�� 
*'$ �3�� -r�('$ M�U� ��3  ��+ ��O����C -

M� _;4 (+;�
���^ � \�3�� �p�(«)امـام�$� موسـو،يشهريريمحمد محمد 
ص3ج،’طالبياببنيعل ،61(

با خصوص گستره در اديـ قاعده حفظ نظام  قاعـده، شـاملنيـ گفـت،
سيها عرصهيتمام و بـه خـصوص فقـه و در فقـه هـرياسـي فقه  اسـت

ا. نظام گردد، منع شده استل كه موجب اختلايموضوع  قاعدهنيچرا كه
و حفظ نظام اگر به امر  وابسته شود، فقها بـه وجـوبيحاكم بر آن است

م بـ هرج جاديابهي راضيهيقفچيه دهنديآن فتوا و از نيومرج در جامعه
ك هوي اسلامي كشورهاانيرفتن ني جمعتيو و از هـرستيـ مـسلمانان
ايامر م امد،جنيابجهينتني كه به د. كندي منع  حفظ نظام در گر،يبه عبارت

مريتعارض با سا آنشودي احكام، مقدم را چرا كه نسبت به ها حكم اصـل
ن  ه سبتدارد و نميفداي اصلچي به فرع ل،يدلنيو به هم شودي فرع خود
و اقامه نظام را از واجبات مطلقه دانـسته اسـتي انصارخيش خيشـ( حفظ

ص،ي انصاريمرتض )64ـ63 مكاسب،
راصي آن را تخص تواندينميديقهيچ كه و صاحب جواهر آن از بزند
ما ج،يمحمد حسن نجف(دانديهم واجبات ص21 جواهرالكلام، ،395.(
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:يعدالت اجتماعـ2
نيهايريگ مصلحت كه از جهتيهازهي از انگيكي بهزي مهم حكومت
م بياجرا. استي عدالت اجتماعرود،يشمار ازيكي مردم،ني عدالت در

(ô‰s{: استه بودي الهامبرانيپياهداف تمام s9$uΖù= y™ö‘r&$oΨn= ß™â‘ÏM≈uΖÉiIt7 ø9 $$Î/$ uΖø9 t“Ρr& uρ

ÞΟ ßγyè tΒ|=≈tGÅ3ø9 $#šχ# u”�Ïϑø9 $# uρtΠθà) u‹ Ï9â¨$̈Ψ9 $#ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/…{)25:ديحد(.
س بايو جزئيكليها استيهمه  تحقق عدالتي در راستادي حكومت
،يرسان شود، از جمله لازم است در خصوص اطلاعي طراحياجتماع
ريپذ امكانتي شفافباوبدون مانعي رسان فراهم شود تا اولاً اطلاعنهيزم
سوگر و از ولي از همه، امكان تحصرتو مهمگريديدد  اطلاعات

پايابي دست سوي ضروري اطلاعاتيها گاهي به  فراهم ربطيذي نهادهاي از
از امكان اطلاعتاًيگردد تا از جمع دو عامل فوق، نها  آحاد جامعه

آتي رعاباويطور مساواطلاعات، به كه.دي عدالت، فراهم پرواضح است
 روابطحيصحمي اغماض در تنظرقابليغي مصلحت،يي فضانيچندر بسط
. نهفته استياجتماع

بتي با رعا عدالت، و توازن  قابـلفيو تألبي ترككي اجزاءني تناسب
نقيتحق و مصلحت و به تبع آن، حق  رابطـه متناسـبصي به تشخزي است

و توازن آن برم حقتيريو مـد گرددياجزاء ي نـوعديـ با قـتي جامعـه در
فنكييمعمار و آي دستگاه صـنعتكيدريآور سازه وديـ بـه حـساب

چ ايزيمصلحت و رعا جادي جز متي توازن وي اجزااني تناسب در  جامعه
نيبي تركأتيه حق.ستي آن ني مجموعـه مبـكيـ تناسـب اجـزاءقتيدر

ن  لحـاظ،نيبـه همـ. اسـت گـريد آن توسـط اجـزاءيازهايبرآورده شدن
نتو،يمنتسك معكي اجاتياحتجهي حق را .دانديمني كشور در زمان
قــدالت در نـصـعـيلام بر اجراـاسدـيكأت و رواـوص و سـنت  ـرآن اتي
حق^يتباهل  اسـت كـهيو اجتمـاعي مدني زندگييغا علت انگريبقتي در
آو موزيا جامعه تاًي نهاديبا و متعادل بـه وجـود و روابـط در آن براسـاسديـن

ويمناسبات منطق بميتعاضد تنظو تعاون يكـه، هـركس در جـاي طوره گردد؛
گ (رديمناسب خود قرار صي زنجانديعم. ،301 (
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: عدالت در برابر مصلحتاصالت
و در توسـعهي عدالت از عناصر  است كه معمولاً مصلحت را محـدود

ا به اسارت درآوردن عدالت در حصار مصلحت بدان. كنديم جاديآن خلل
ا جهت ناممكن است كه خود  رانيـ خلاف مصلحت است  نـوع اسـتدلال

عليف«: كه فرمود×ي در كلام امام عل توانيم و من ضاق هي العدل سعه،
 كه با عـدول از عـدل،قتيحقنيا. مشاهده كرد»قياضهيعلرالعدل فالجو

جامعه به ورطه جور خواهد افتاد، اصـالت عـدالت را در برابـر مـصلحت،
م  م در واقع عدالت.دينماياثبات د زاني خود و را مـصلحت گـري است هـا

.دي با آن سنجديبا
بسهي قاعده حفظ نظام، در مقان،يبنابرا ،يرسـان اطـلاعر با اصول حاكم
و شراط استثنا حل در بحران راهينوع  كـه هرگـاهي معنـنيبد. استييها
 موجب اختلال نظم در جامعه گردد،،يرسان اصول مربوط به اطلاعياجرا

هرياعده حفظ نظام از اجراقيبه مقتضا ويچند در جـا آن،  خـود مهـم
مهبيري مصلحت باشد، جلوگياراد .ديآيعمل

 امنيت
 وضـع ناچار بـهي اجتماعو آرامشي عموم نظم حفظي براها حكومت

كهمي تنظيا گونهبه شهروندان هستند تا روابطيقواعد  كس، بدونهر شود
.رديگ بهرهشيخويازهاي از امتگران،يديازهايتامي برادي تهدجاديا

بيـمل در سطح اراتيو اختاـهي آزاد تمامهـدامن  تنهـا تـايالمللـنيو
 كـشورها هـرنيبو لذا در روابطندينببيآسي عمومتي امنكه جاستآن

حد دولت  بـاه ك ـكنديم را در كشور خود قبولي جهانني قواني اجراي تا
 منافـات روندانش شـهو احـساساتي داخلـتيـ امنايولاتي تشك اساس
ا نمونه رانياي مدن قانون 975 ماده. باشد نداشته دركه است قاعدهني بارز

د : وجود داردزينيگريهر كشور
 را كـهي خـصوصي قراردادهـاايـوي خارجني قوان تواندينم محكمه«

 احـساسات كـردن دار حـهيجر واسـطههبـايو بوده حسنهق اخلا برخلاف



79

/
ش

ول
ها
ار
م

/
ان
ست
زم
و
يز
پاي

13
90

 موقـع بـه شوديم محسوبي عموم با نظم مخالفگريد علتبهاي جامعه
».د مجاز باش مزبور اصولاًني قواني اجرا اجرا گذارد؛ اگر چه

و فاقـدتيـ امن از مـسئله فـارغ توانـدي نمـي حقوقو نظام مكتبچهي
 خـودي وجـودو فلسفه علتبه نسبت باشد؛ وگرنهي انتظاميهاتاسيس
نم اعتناستيب ي حقـوق نظـامكيـ عنـوانبه اسلام. بماند داري پا توانديو

ديو اجتمـاعي فرديازهايني پاسخگوكه جامع و زمـان همـهر بـشر هـا
ا مكان 31،ص1381نجي، مياياحمد(.ستيني مستثن قاعدهنيها است، از
)به بعد
ديـ تأك»ي اجتمـاعتي ـامن«و ضرورتتي بر اهمزيني پرشماراتيروا
بهيا اشاره. اند كرده ا×يعل امام آنچه گذرا ياند، خـال فرموده بارهني در

:ستين از لطف
پ مـردميكپارچگيو وحدت×امام  آنـانيو اعـتلايروزيـ را رمـز

د دانسته، تفرقه  جامعـهو انحطـاط شكـست را موجـبي داخلـيريـرگو
حر جهتنيهمبه.كنديميمعرف  وحدتبه نسبت از همهترصي خود را
 شـدهرتو غـا خـود را غـصب حـقكه هنگامآنچه دانست؛يميداخل
بهديديم ر ناحقو چه شده كنار گذاشته امت استي از و  كـه زمانآن بود

در. شـد او سـپردهتيـ با كفا دستانبه اسلام زده طوفاني كشتيسكاندار
و مـصلحت وحـدت حفـظي بـرا كـه گفتيمينينشو خانهيي تنها زمان
م آنچهي اسلام جامعه بهديگوينم داندي را زيـن خلافـترشيپذ هنگامو
هندي بگو ها كمتر سخن كرد تا از گذشتههيتوص و همـراه، همـدل،يمگو
 شـعار هـر كـس داد كـهو دستور هـم شندينديبي خارج داتي تهد تنها به
پر تفرقه  همـة عـامفهيوظكي اصولاً حضرت. شود داد، مجازاتيشانيو

ديـبا كـه دانـستيميملتي امن ساختن باطل، را فراهمايحقا،هحكومت
ديـ را تهدي كشور اسلامتي امني عاملكه گاهآن جهتنيهمبه.دشونيتأم
خ گرفتيمدهي را نادي داخل مسائل همه كرد،يم يي راهنمـابه رخواهانهيو

. بـود امـت مصالحو تابع حكومتو همراه پرداختيمي حكومت مسئولان
ن حكومت هنگام به پ استيسنيهمزي خود حت ساختشهي را هكي وقتيو
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برني خون جنگبه ناخواسته م آرامش نندگانزهم با  فروتنانـه رفت،ي كشور
چن برداشته سر بر آسمان :گفتيمنيو

م! بارالها«  بـهدني رسـيو بـرا قـدرت جنـگ كنميم آنچهكهيدانيتو
و اصـلاحينيديها ارزشياياح خواهان بلكهستينايدن ارزشيبيكالا

 مانـدهنيزمو احكامديآ فراهماتدهي ستمد بندگانتي تا امن كشور هستم
». شوند برپا داشتهنتيد

و خطا زكاراني پرهيشوايپكه است دگاهيدني هم با يي در برابر هر جفا
كه اما تا آن كرديميبردبار  بـهو دسـت نشدهدي تهد مسلمانان آرامش جا
. دراز نكنندو خشونت سلاحيسو

ــدود ــاتيمح ــي امنيه ــبي آزاد،يت باني ــات در ــانيو اطلاع هي
 ژوهانسبورگ

اديـ را كه حقـوقييهاتي به بعد محدود5 ژوهانسبورگ از اصلهيانيب
مـيملتيشده به واسطه امن در. شـودي ممكن است دچار گردند، متـذكر

: آمده استهيانيب6اصل
دانيبيآزاد« ذ ممكن است  كنـد؛ طبـقدي را تهديملتي امنلير موارد

و شانزدهم، آزاد  بـه شـماريملتي امني برايدي تهدانيبياصول پانزدهم
: كه حكومت بتواند اثبات كندي در صورتروديم

قركي به قصد تحراناتيبنيا) الف الوقوع صورتبي خشونت
.گرفته است

. وجود داردي خشونتنيچنكياحتمال تحر)ب
 رابطـهي خـشونتنيو احتمـال وقـوع چن ـانـاتيبنيانايم)ج

». وجود داردميمستق
ني دسترسي ژوهانسبورگ در مورد حق آزادهيانيب  مقـررزي به اطلاعات
:دارديم

ذهر« ازي عمـوم صـلاحيكس حق كسب اطلاعات را از مراجـع  دارد
ميملتي كه به امنيجمله اطلاعات چيه»يملتيامن«به بهانه. شودي مربوط

ايتيمحدود نمني بر كه حكومت اثبات كنـد كـه مگر آن شودي حق اعمال
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وستي محدودنيا كي جامعه دموكراتكيو در شوديمزي قانون تجولهي به
وستي منافع مشروع امن حفظيبرا كيـو در شـوديمزي قانون تجولهي به

». ضرورت دارديملتي حفظ منافع مشروع امني براكيجامعه دموكرات
ب در  اطلاعـات محرمانـه مقـرري با اشاره به افشازينهيانياصل پانزدهم

: شده است كه
 اطلاعات مجـازاتي به علت افشايملتي در مورد امندي نباكسچيه«

:شود به شرط آنكه
و احتمالاً بـه ضـرر منـافع مـشروعيافشاـ1  اطلاعات واقعاً

. نباشديملتيامن
اطي در آگاهيمنافع عمومـ2 ب از ي از ضرر افـشاشيلاعات

.»اطلاعات باشد
بحي توض در باهياني اصول مندرج در  گفـت كـه اغلـبدي ژوهانسبورگ
و اطلاعات به صورت دو قطب مخالف هم ظاهرانيبيو آزاديملتيامن
م حكومتياز طرف. شونديم  كه از جانب خشونت كننديها بعضاً احساس

» اسـرار«ي افـشا له،ي وسـنيـاو بـه شـونديمدي تهدي خارجايويداخل
يي از نهادهـاياري بـسفي را موجب تـضعي انتقاددي عقا ابرازايياطلاعات

 گـريديو از سـو كنـد،يمـنيو رفاه شهروندان را تـأمتي كه امن داننديم
وي ملـتيـ كه با استناد به امني با پنهان داشتن سخنان مدافعان حقوق بشر

سعيهانهيزم نحي مربوطه  مردم را از اطلاعات محروم سازند،يو دارند به
و آن را تهد ا. داننديمي صلح واقعي برايديمخالفند م كـهنيبا انيـ تـنش

ي اسـت، بررسـري انكارناپـذيو اطلاعـات امـرانيـبيو آزاديملتيامن
واتي كه نـشري آن است كه در عمل وقت انگري نمارياخخي تار نانهيب روشن

خ ماتيعموم بتوانند تصم ز دولت  بـه نـسبت داشـته باشـند، رنظـريود را
و پنهانيزمان مي كه حكومت در خفا  از منـافع تـواني بهتـر م ـكندي عمل

زيملتيمشروع امن حقراي حفاظت نمود، يو دسترسـانيبي آزادقت،ي در
ازيبه اطلاعات با فراهم آوردن امكان موشـكاف  در اقـدامات دولـت مـانع

نت سوءاستفاده و در لي را تشكيملي واقعتي از امنيزء مهمججهيها گشته
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پيملتيمتقابلاً امن. دهديم و ازي شرط برخـوردارشي هم، مقدمه  كامـل
مانيبي حقوق بشر از جمله آزادهيكل .شودي محسوب

 بـا هـمانيـبيو آزادي ملـتيـ خاص، امنيطي تحت شرادي ترد بدون
مـي ملـتيـ از امنتيـ مثـال حمايبرا. تصادم دارند ستلزم ممكـن اسـت

 خشونت ختني باشد كه سبب برانگي خاص اناتيباي از اطلاعاتيريجلوگ
مهيعل ا. شودي حكومت و اعتراض، آن استنيبا  حال مطلب مورد سؤال

م ايشتر منازعاتيبشوديكه گفته  علـت اسـت كـهني بـد گردديمجادي كه
قبميو مفاهيملتيامن ،»يخلـادتيامن«،» حكومتتيامن«لي وابسته آن از
و مـبهم هـستند كـهقيدقغيريقدربه»ي عمومشيآسا«و»ي عمومتيامن«

 كه صرفاً بـهيقي حقاي از افشايري جلوگيها براو اغلب حكومت احتمالاً
و نه م،»ملت«ضرر خودشان مشودي تمام .كنندي از آن استفاده

بنيا با هرانيـبي ژوهانـسبورگ حـق آزادهياني حال بن را ويادي ـچنـد
نمياساس بنيتمام. داندي است، مطلق  مربوط به حقوق بشريادي معاهدات
تأنيا انـد كـه حـق مـذكور ممكـن اسـت منـوط بـه كـردهدييـ مطلب را

. باشــدي ملــتيــكننــده از امنتيــ از جملــه منــافع حماييهــاتيمحــدود
اتيد محدوكيتيمشروع مني به مي كه هـدف مـستق شودي شكل روشن

آيابي دست،تي محدونيا حقيرمان به و دفاع از منافع يملتي امنيقي خاص
. كشور باشد
اي لازم براطي شرانيبنابرا دق هـاتي محـدودني توسل به و قيـ متعـدد

بي خاص بـه تـصوي از قبل، در خلال قانوندياست از جمله آنكه حتماً با
ددهيرس و لازمي ضروري امركي جامعه دموكراتكيي آنكه براگري باشد
و روش ممكن بـرا راهني آخرتيد محدونيا. باشد  داتيـ دفـع تهديحل
خيداخل و تنها در حالات اضطراريارجو بهاي مانند وقوع جنگي باشد

ويخطر افتادن سلامت عموم وي از جاسوسـيريشگيـپي بـراايـ جامعه
و برنامهتيحما . داردتي مشروعي نظاميها از اهداف
علهيانيب آزدي تأك رغمي ژوهانسبورگ  اطلاعـات در اصـولياد بر حـق

ا13و12مختلف طبق اصول و اعمال نني خود، اجرا  منـوط بـهزي حق را
ميطيشرا اياز جمله دو شرط را همواره برا.دينماي خاص حقني اعمال
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م در آن.رديگينظر با اول  اطلاعات باعثي را كه افشاي مواردديكه دولت
و به صـورت جـامع قاًيدق شود،يميملتي زدن به منافع مشروع امنبهضر

و آگـاه ند،ياحصاء نما  از اطلاعـاتي دوم منافع عموم در كسب اطلاعات
و امنتي از اعمال محدود،يخاص  شتريبيملتي با هدف حفظ اسرار دفاع
 اكبـريعلـصيتلخـو ترجمـهت،يامنوحق،يزادآ ور،يساندراكول.(نباشد
چه سال سوم،ي مطالعات راهبردهنام فصلييقاآ )188ارم،صش

و شراصيجع تشخمر : سانسوري برقرارطي مصلحت
ني امورنيتر جمله حساس از  اسـتي علمـقيدقي كارشناس ازمندي كه
و نبود مصلحت در جلوگصيتشخ ميري بود ديـ كه با باشدي از نشر اخبار

و با رعايبه مدد جمع و خبرگان فن و ضـوابطتيـ از كارشناسان  اصـول
بو نگرش همهيعلم پ جانبه و ،ي نظـام،ياسـيس،ي اقتـصاديامدهاير آثار
گ ...ويتيامن ا.ردي ـصورت  ـچـه پني و مركـب چـدهي كـه در موضـوعات
 مصلحت اقدام نمودهصيو تشخيسنج به مصلحتطي با نظر بس توانينم
مليو اجتماعي در مسائل عمومژهيوبه و شعاع تأثي كه جنبه  آن راتي دارد

و عموم به مراتب گسترده )96ص،1385،يفخار طوس( استتريتر

 گيرينتيجه
و مطلق رسانـافراطي مبتني بر آزادي كام نه ديدگاه -هـا در اطـلاعهـل
و نه ديدگاه تفريطي مبتني بر اصالت تواند در عمل راه رساني مي گشا باشد

بلكه ديدگاه حق، راهي است بين) الحظراصاله(رسانيمحدوديت در اطلاع 
و تفريط  رساني است جز در به اين معنا كه اصل بر آزادي اطلاع اين افراط

و بـر پايـه مـصالح اق ـ و در دامنــمواردي كه بـه موجـب قـانون ايهـوي
و قاب .هايي بر اصل يادشده اعمال گرددبيني، محدوديتل پيشـمشخص

و اطــلاع«هــم هــايي كــه،و هــم بــر محــدوديت» رســانيآزادي بيــان
اگرچـه مطـابق قاعـده. لحي نهفته اسـت مصاعندالاقتضاء متوجه آن است 

و فـردي، مـصالح عمـومي، مقـدم عمومي،  هنگام تعارض مصالح عمومي
و در عين حال بايد توجه داشت مصلحت، شود امامياشتهد  اعم از فردي

هعمومي، مراتبي دارد كه مراتب رجحان نيز تابع مراتـب اهميـت اسـت بـ
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ساز بسياري از ان عامل زمينه علاوه مصالح شخصي نيز به نوبه خود به عنو
و در حقيقت، بـسياري از مـصالح نـوعي، فـشرده مـصالح احكام مي  باشد

و بـه هـم شخصي است كه وقتي در  و مـرتبط بـا آميختـه طـور هماهنـگ
گردند خود زمينـه پيـدايش مـصلحت فـشرده يكديگر در جامعه ظاهر مي 

.آورندنوعي را فراهم مي
و رساني است، محدوديت آزادي اطلاع كه اصل در مقام، نظر به اين هـا

، مصلحت موجود در استثناء، اقوي شوند اولاً استثنائاتي كه بر آن اعمال مي 
رساني باشد، چنان مصالحي كه وجود چنين از مصلحت اصل آزادي اطلاع

اهميت كـه عقـلاء استثنائاتي را اقتضاء كند، نه هرگونه مصلحتي گرچه بي 
و ثانيا منظور مصلحتي نيـست كـه بـر. يل نباشد براي آن چندان ارزشي قا 
و در همه باب ها مقدم است بلكه مراد مـصلحتي اسـت كـه از همه احكام

و موضوع بر اصـل پـيش  و صـلاح باب مناسبت حكم گفتـه مقـدم اسـت
و اعمـال جامعه اطلاعاتي را بيشتر تأمين نمـي  كنـد، ثالثـا در مقـام تفـسير

- متيقن از موارد محدوديت بسنده مـي ها، در مقام شك، به قدر محدوديت
.كنيم

و نظر به اين كه در اعمال محدوديت، لازم است تمـام جهـات اصـلي
و كاركردهاي تأسيسات حقـوقي  و تعامل آن با ساير اصول حقوفي  جانبي

و ارزيابي دقيق قرار گيرد، لازم است خبرگـاني مـورد ديگر مورد ملاحظه
و  ابياعتماد و اعمـال محـدوديت دخالـت طرف در كار نظـارت، رزيـابي

و از اعمال  و دخالت افراد خودسـر، نهادهـاي ذي داشته باشند وـنف ـنظر ع
و حتي و الامكان، محدوديتغيرتخصصي مانع به عمل آيد ها به موارد مهم

. ضروري تقليل يابد
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 تحليل فقهي مساله اشاعه فحشا
اي رسانههايو تطبيق آن با فعاليت

2خانيعلي تقيو1مجيد تلخابي

من نقل پاره:چكيده و اشاعه مطالبي مي اي از اخبار به انتشار گـردد جر
و موجـب زيـر س ـ و اخلاق عمـومي اسـت ال رفـتنؤكه خلاف عفت

و ارزش  مي هنجارها گونـه اخبـار بنابراين انتشار ايـن. شود هاي اخلاقي
مي  كه يكي از تكاليف مبدأ شود، در بررسي ممنوع تلقي  خبر اين عنوان

.ء ضرورت دارداست، بيش از هرچيز شناخت مفهوم اشاعه فحشا
س با كه مطرحؤفرض ممنوعيت اشاعه فحشا، شود اين است كـهميالي

و انتشار عكس  و نيـز نمـايش آيا چاپ و ضداخلاقي و مطالب قبيح ها
و نمايشنامه دادن فيلم  و اخلاق عمومي، اگر ها چه بـه هاي خلاف عفت
و نكبت منظور ب نشان دادن نتيجة سوء و در راستاي يـدار بار اين اعمال

 ساختن جامعه صورت گيرد نيز ممنوع است يا خير؟
خواهنـد محـدوديتي در انتـشار اخبـار نداشـته مـيها سوء رسانه از يك

و حتي در مواردي فايده  هم باشند چون توجـه دادن نـسل جـوان، هايي
و بازدارنـدگي را بـر آن مترتـب  ايمن نبـودن شـخص مرتكـب فحـشا

بـو از سوي ديگر ادله حرم. دانند مي صـورت مطلـقهت اشاعه فحشاء
رسـانيل فوايـد اطـلاع لازم است مشخص شود، تقابـ. وارد شده است 

به چـه صـورت بايـد حـل  و اطلاق ادله ناهيه از اشاعه فحشا منكرات
آن. شود و تعيين مرزهـاي به تبيين مفهوم اشاعه فحشا لذا در اين مقاله
. پردازيم مي

خ:واژگان كليدي سبرنگار، تجسرسانه، اشاعه فحشا،

هالعالميالمصطفيهت علمي جامععضو هيأ.�
Email: Talkhabi.majhd@Yahoo.com 

×و حقوق ارتباطات پژوهشكده باقرالعلوم گروه فقه علميعضو شوراي.2
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:مقدمه
 قـانون مجـازات اسـلامي جـرم اشـاعه 697گذار در تبصره ماده قانون

م و مجازات آن را ذكر كرده است، اما تأسفانه در قانون هيچ تعريفـي فحشا
و مصاديق اين جـرم ارائـه نـشده اسـت) چند ناقصهر( . از مفهوم، قلمرو

و  ضـروري ا، ابتـدا كامل از مفهـوم اشـاعه فحـش جهت ارائه تعريف دقيق
و فحشا را به است تا هر و مورد يك از مفاهيم اشاعه طور جداگانه تعريف

:بررسي قرار دهيم

و فحشاء : بررسي مفهوم اشاعه
و تبليـغ انجـام منظور از اشاعه انتشار است اگر چـه بـه قـصد تـرويج

مي. نگيرد :نويسد فخر رازي در اين خصوص
گ. معناي اشاعه انتشار است زم فته مي گاهي ين سهم شـايع شود در اين

و در صورتي(وجود دارد  كه در همه اجزاي زمـين شـراكت حاصـل بـوده
و منفصل نباشد  مي) سهم شركاء جداگانه و اين شود شاع نيز گفته الحديث

و ظاهر گردد  (در هنگامي است كه سخني در بين مردم منتشر فخر رازي،.
ص23ج ،82(

يت، عمل زشت، بدي كه از حد بگـذرد فحشاء در لغت به معناي معص
و نابكاري است  ج(يا زنا ص2معـين محمـد، و)490، و فحـشاء  فحـش
و گفتاري است كه زشـتي آن بـزرگ باشـد فاحشه به معناي هر گونه رفتار

در قرآن مجيد نيز گاهي در همين معناي وسـيع)راغب اصفهاني، مفردات(

«: تعمال شده، ماننداس *
N��4<3%� (B�<  .�����W��4 M�;�«از«؛ كساني كه

و قبيح اجتناب مـي  و از اعمال زشت سـوره شـوري،(كننـد گناهان بزرگ
)37آيه

و رفتار: نويسد منظور در تعريف اين واژه مي ابن فحشاء به معناي گفتار
و در احاديث بسيار ديده مي  و قبيح است شود كه لفظ فاحشه بكار ناپسند

گ  و منظور از آن، و قبحش بـسيار رفته است و معصيتي است كه زشتي ناه
(است ج. ص10ابن منظور، در بسياري از مـوارد«: گويد كثير مي ابن) 192،

.»شود فاحشه به معناي عمل منافي عفت استعمال مي




